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جایگاهي که نمي توان افتخار کرد 

۱- اخیــرا ۲۰ نفــر از خبرنــگاران زبــده  حوزه  �
اقتصــاد و محیــط  زیســت در روزنامــه گاردین، 
نتیجه بررســی شــش ماهه  خود را منتشر کردند 
که سروصدای فراوانی را در محافل محیط زیستی 
و افکار عمومــی جهانی بــه راه انداخت؛ همان 
مردمی که شــتابان تر از هر زمــان دیگری نگران 

قربانی شدن از جهان گرمایی هستند! 
۲- این گــزارش که در اواســط مهرماه جاری 
منتشر شــده، سیاهه  ۲۰ شــرکت بزرگی را منتشر 
کرده که مسئول یک سوم از انتشار دی اکسیدکربن 
در دنیــا هســتند (در نمــودار منتشرشــده مقدار 
معادل با میلیارد تن دی اکســیدکربن از هرکدام از 
شرکت ها از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۱۷ قابل مشاهده 

است). 
۳- نکتــه  تأمل برانگیــز این گزارش آن اســت 
کــه رتبــه  شــرکت ملــی نفــت ایــران در تولید 
دی اکســیدکربن در ۵۲ سال گذشته، یک پله بالاتر 
از کارتل بزرگ نفتی چندملیتی موسوم به «بی پی» 
-BP- است.  آیا به چنین رتبه ای می توان افتخار 
کرد؟ بدتر از ایران، وضعیت عربســتان سعودی 
اســت که در رتبه نخســت جای گرفته! درواقع 
شرکت آرامکو، به نمایندگی از کشوری که کمتر 
از نیم درصــد جمعیت جهان را دارد، به تنهایی 
بیش از ۱۵ درصد مردمان دنیا دی اکســیدکربن 

تولید می کند!
 ۴- گردآورندگان این گزارش می گویند هدفشان 
تلاش برای افزایش توجه و تغییر مســیر گفت وگو 
از مسئولیت های فردی به ساختارهای قدرت بوده 
است تا دولت ها و شــرکت های قدرتمند را ناچار 
کنند شــکاف بین تعهدهای جاه طلبانه  درازمدت 
و اقدامات ملال آور کوتاه مدت خویش را پر کنند. 

 خواننده عزیز روزنامه «شرق»!
یادمــان باشــد که بــه گفتــه ســازمان ملل 
دهــه آینده برای پیشــگیری از تبعــات فاجعه بار 
جهان گرمایی بسیار حساس است. مهار وابستگی 
ما به سوخت های فســیلی و سرعت بخشیدن به 
تغییر مسیر از ســوخت های فسیلی به انرژی های 
تجدیدپذیر، شــاید هیچ گاه به اندازه امروز ضروری 

نبوده است.
منبع خبر در  اینستاگرام گاردین
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کارتون خواب

همسایگى

پنج ســال و نیم پیش «انجمن خبرنگاران ســاجنا» در 
شهر مزار شــریف از من برای برگزاری کارگاه مستند سازی 
و تحلیل فیلم دعوت کرد. دعوت و  هماهنگی را مشــاور 
آلمانی ایــن انجمن «توماس اشــمیت» انجام داد! چله 
تابستان بود؛ اما برگزاری این کارگاه در افغانستان آن هم به 
زبان مادری در کنار همسایگانی که همیشه برای ما خانه 
ساخته اند؛ اما خود بی خانه اند، دشواری گرمای تموز شهر 
«مزار شریف» را برایم آســان تر کرد. شور و شوق این سفر 
برای دیدن مردمی که در سینمای ما خاطرات زیادی رقم 
زده اند، برایم بسیار دلنشین بود. اسباب سفر را مهیا کردم؛ 
کتاب ها و فیلم های آموزشی مربوطه را با خود برداشتم. 
برای پرواز مســتقیم به مزارشــریف یک اتوبوس شبانه تا 
مشــهد گرفتم. اتوبوس بین راه برای شام توقف کرد و من 
به اشتباه وارد دستشــویی مخصوص رانندگان شدم؛ اما 
وقتی بیرون آمدم، یکی از شاگرد راننده ها چنان گستاخانه 
به جرم اســتفاده از دستشویی آنها به من حمله ور شد و 
چنان ضربه ای به من زد که از پرتگاهی با ارتفاع دو متر از 
پشت سقوط کردم. اگر شن های نرم و ریزی که بارکش ها 
در مسیر جاده های در حال تعمیر خالی می کنند، زیر پایم 
نبــود، زندگی و رؤیای ســفر به قندهــار در آنجا به پایان 
می رسید. با لباس خاکی به سوی مدیریت رستوران رفتم و 
با چنان نعره خشمگینی این جمله را فریاد می زدم که «به 
جرم استفاده از دستشویی که تنها برای رانندگان است، به 
خودتان اجازه می دهید که آدم بکشید؟». جمعیتی که در 
سالن بزرگ رستوران در حال غذا خوردن بودند، نیم نگاهی 
به حال آشفته من کردند؛ اما دوباره مشغول ول دادن کره 
و سماق پاشــیدن روی چلوکباب های شــان شدند. خیلی 
دلم می خواســت که  می ماندم تا مسئله را قضائی کنم 
ولی چاره نداشــتم و باید هرچه زودتر خود را به فرودگاه 
می رســاندم. در طــول پرواز به دوســتان ایرانــی ام فکر 
می کردم که من را از ســفر به افغانســتان نهی می کردند 
و می گفتنــد: «نرو، خطرناک اســت»؛ اما ظاهرا ســفر در 
داخل ایــران با خطرات بیشــتری همراه اســت. یکی از 
شرکت کنندگان کارگاه دنبالم آمد تا من را به استراحت گاه 
ببرد. صدای بچه ها از کوچه و تَق تَق هفت تیرهای چوبی 
آنها، برای من مثل یک لالایی دل انگیز شــده بود تا خواب 
خوشــی در مرکز ولایت بلــخ، زادگاه «جلال الدین محمد 
بلخی» داشته باشــم. صبح زود ماشینی دنبالم آمد، ماه 
رمضان بود و پیش خود فکــر کردم که درس دادن کمی 
دشــوار است؛ اما حضور شــرکت کنندگان و استقبال آنها 
برایم دلگرم کننده بود. مزار شریف همان طور که از نامش 
پیداســت، یکی از مکان هایی اســت که گفته می شــود 
«مقبره امام اول شــیعیان» در آن قرار دارد؛ به همین دلیل 
داخل و خارج این حرم همیشــه شلوغ و پرازدحام است، 
وارد حیاط که می شــوی، سفیدی کبوتران و آبی آسمانیِ 

چادرهایِ زنانِ افغان، دو رنگ غالبی بود که چشم ها را به 
سوی خود جلب می کرد و من همیشه با دوربینی در حال 

ثبت وقایع و بازی نور و سایه ها بودم.
عصرها وقتی کلاس تمام می شــد، با محمد، یکی از 
دانشــجویانی که بزرگ شــده ایران بود و تسلط خوبی به 
زبان فارسی داشت، کمی شهر را می گشتیم. او  از خاطرات 
تلخ و شیرین زندگی اش در ایران حرف می زد و گاه شِکوه 
از اوضاع بد تولید و برنامه سازی در تلویزیون افغانستان؛ 
شرکت کنندگان کارگاه از شــهرهای دور و نزدیک خود را 
به مزار شریف رسانده بودند و از بین بیست و اندی هنرجو، 
فقط دو زن در کلاس حضور داشــتند کــه این دو در اکثر 
بحث هــای کلاس ســاکت و بی صدا بودنــد؛ ولی وقتی 
تمرینی به آنها می دادم، ســاعی و کوشاتر از بقیه بودند؛ 
اما مُهر ســکوت بر لبان آنها خودنمایی می کرد. کلاس ها 
تمام شد و من همراه محمد و برادر او راهی کابل شدیم. 
محمد گفت که جاده خطر را معلوم نمی کند و بهتر است 
که لباس محلی بپوشــیم؛ زیرا طالبان همه جا می توانند 
باشــند و توریســت ها لذیذ ترین طعمه برای ســر و صدا 
راه انداختن هســتند؛ به همین خاطر نمی توانیم به قندهار 
برویم! قندهاری که بارها در طول تاریخ تخریب شد؛ یک 
بار به دســت مغول و بار دیگر به دستور «تیمور لنگ» و 
امروز معلوم نیست به دست چه کسانی! فکر نمی کردم 
که در این سفر با رپرهای جوان افغان آشنا بشوم، مرتضی 
بــرادر محمد در حال پر کردن یک آلبوم جدید بود. در بین 
راه از محمــد که یــک دوربین حرفه ای و جدید داشــت، 
خواســتم که روند ضبط این آلبوم و آشــنایی با این گروه 
را در کابــل با عنوان یک فیلم مســتند فیلم برداری کنیم. 
با آنها مصاحبه کردم و متوجه شــدم تمــام این رپرهای 
جوان که دل پر دردی داشــتند، بزرگ شــده ایران هستند، 
فشار زندگی ســخت و وضعیت ناامن افغانستان قدرت 
بداهه ســرایی آنها را برای نشان دادن دردهای پنهان شان 
دو چندان کرده بود! سفر به افغانستان برایم شگفت انگیز 
و پر از خاطرات تلخ و شیرینی بود که در هیچ کجای دنیا 
تجربــه نکرده بودم؛ تلخی آن در ناامن بودن آن کشــور و 
به  تحقق  نرســیدن رؤیای سفرم به قندهار بود. یاد بیانیه 
نمایش نامه نویس بزرگ انگلیســی «هارولد پینتر» هنگام 
گرفتن جایزه نوبــل افتادم: «مــا را خاطر جمع کردند که 
توجیه اشــغال عراق به خاطر وجود ســلاح های کشتار 
جمعی و حمله به افغانســتان برای نابــودی القاعده و 
جنایت آنها در یازدهم ســپتامبر است! گفتند که حقیقت 
دارد؛ اما آیا حقیقت داشت؟ حقیقت این است که نقش 
ایــالات متحده در درک جهان چیســت و چه راهی برای 
عملکرد آن انتخــاب می کند! ما تنها بــرای مردمان این 
مناطق شکنجه و دردهای طولانی آوردیم و ادعا می کنیم 

که برای آنها دموکراسی و آزادی آوردیم».

قندهارى که ندیدم

 قلم سبز

 ولادیمیر کازانوفسکى

 قصه هاي شهر

چندوقت پیش به رســم ادب و احوال پرســی، 
با تعــدادی از دوســتان ایام دانشــجویی به دیدار 
اســتاد دوران جوانی مان رفتیم؛ جمال میرصادقی، 
نویســنده و پژوهشــگر که به حق زحمات بسیاری 
برای شناســاندن ســاختار و گونه های داستانی در 
فضای ادبیات فارسی کشیده است. استاد- بزنم به 
تخته- در ۸۶ ســالگی سرحال و قبراق نشسته بود 
و گرچه لزوما تک تک ما را به اســم و چهره یادش 
نبود، اما همین که افتخار شــاگردی اش را داشتیم 
کافــی بود تا با مهربانی و شــوخ طبعی درس های 

دیگری از تجربیات زندگی اش را برایمان بگوید.
القصــه در محضــر اســتاد بودیــم و لابه لای 
گل گفتن ها و گل شنیدن ها، جمله ای گفت که بسیار 
در ذهنم جا خوش کرد؛ اینکه در زندگی دنبال کسی 
بروید که نرســیده باشد، به این معنا که همیشه در 
حال جست وجو باشد، شــوق حرکت داشته باشد. 
در همــان روزها که با ایــن جمله در ذهنم کلنجار 
می رفتم فرصتی پیش آمد برای دیدار دوســتی که 
چندین سال است از شــهر و دیار بریده و ساکن یک 
روستا شــده. این دوســت که در آن روستا آهسته 
و پیوســته چند کلبه بوم گردی برپا کرده، داستانی 
برایم حکایت کرد از مدرســه روســتا که چندسال 
قبــل به علت خرابی تصمیم به تعطیلی آن گرفته 
شده بود. مســئولان و بزرگان روستا عقیده داشتند 

که تعمیر و بازسازی مدرسه هزینه بر است و بستن 
آن مشکلی ایجاد نمی کند. الغرض دوست نام برده 
با این اســتدلال که روستا بدون مدرسه نمی شود و 
تبعات این تعطیلی ممکن اســت به ترک تحصیل 
بچه ها یا ازهم پاشــیدن روســتا بینجامد، در مقابل 
این ماجرا می ایســتد و ســرانجام با کمک گرفتن از 
دیگران مدرسه را دوباره سرپا می کنند. همان موقع 
که داشــت این داســتان را برایم تعریف می کرد، از 
ایده های دیگری می گفت که در ســر داشت؛ برای 
آموزش هنر به بچه ها و پرورش خلاقیتشان و اینکه 
با همکاری معلم روســتا چــه  کار بکنند تا بچه ها 

درگیر کلیشه های رایج نشوند.
این روزها روز دانش آموز است و اگر از من بپرسید 
کلیشه رایج دانش آموزان شهری مثل تهران چیست، 
می گویــم مهاجــرت. با بدبینی ای به شــدت مرحوم 
دایی جــان ناپلئون بــر این باورم که انگار دســتی با 
برنامه ای ازپیش تعیین شــده می خواهد همه نیروی 
جوان و نوجــوان این دیار را آدم هایی اهل رســیدن 
کنــد؛ آدم هایی که چمــدان می بندند تا برســند. به 
کجا؟ به چه چیزی؟ پاســخ های زیادی می شــود به 
این ســؤال داد، اما نفس ماجرا یکی است؛ رسیدن، 
تلاش و تکاپو برای رسیدن به یک نقطه، به یک شهر، 

به چیزهایی که مثل یک هدیه به ما برسد.
به جملــه جمــال میرصادقی فکــر می کنم و 
یاد دوســتم می افتم. آدم های نرســیدن، بی قرارند 
و از بی قراری شــان چیــزی آفریده می شــود؛ مثل 
مدرســه ای در روســتایی دور که دانش آموزانش 

همه رؤیایشان رسیدن نباشد.
 روز دانش آموز مبارک! 

رسیدن یا نرسیدن

 گیتى صفرزاده

به دنبال اثبات جایگاه زنان

اعظم طالقاني ســال ۱۳۲۲ در تهران متولد شــد.  �
او ســال ۱۳۴۱ هنــوز در دوره دانش آمــوزي بود که 
همراه پدرش، آقاي طالقاني، به روســتاي حسین آباد 
در بوئین زهرا رفت. در آنجا زلزله آمده و در یک شــب 
۱۰هزار نفر را به کام خود گرفته بود. در آن برهه زماني، 
نهضت آزادي تعهد خانه سازي کرده بود و به سرعت 
هم خانه ها ســاخته شد؛ از نیمه شــهریور ۴۱ شروع 
شــد و تا پیش از بهمن ۴۱ تمام شد. مهندس بازرگان 
و مهندس ســحابي خودشان نقشــه ها را کشیدند و 
نهضــت آزادي نیــز از مردم کمک طلبیــد، در نتیجه 
دانشــجویان از دانشــگاه تهران مي آمدند و فعالیت 
مي کردنــد و چاه مي کندند و خلاصــه خیلي زودتر و 
در حدود چهارماه و نیــم، خانه ها را به مردم زلزله زده 
تحویــل دادند؛ پیــش از آنکه در بهمن مــاه مرحوم 
طالقاني و مرحوم بازرگان ازســوی ساواک دستگیر و 
حبس بشــوند. این همان میدان عملي بود که خانم 
طالقاني از پدرش مي آموخــت، چگونه در عمل باید 
به داد بیچارگان رســید. همان روزها در زمان برگشت 
هم اتوبوس به جوبکي برخورد کرد که نمي توانســت 
از آن عبــور کند. مهندس بــازرگان و آقاي طالقاني از 
اتوبوس پیاده شده و دست به بیل شدند و با همکاري 
دانشجویان جوبک را درست کردند که بتوان از آن عبور 
کرد. در عمل این دختر از نزدیک شاهد بود که چگونه 
مــرد عمل (پدرش) بــا همت بلند دارد بــه دیگران 
خدمت مي کند و لباســي که بر تن داشــت هم اصلا 
باعث فرق او با دیگران نمي شــد. اینها همان حمایت 
از مردم مستضعفي بود که دوستشان داشت. بعدها 
خانم طالقاني به دانشــکده ادبیات رفت و سپس در 
مدرســه غیاثي در جنوب تهران به معلمي مشــغول 
شد. مهندس بازرگان و مرحوم طالقاني در اردیبهشت 
۴۰ نهضت آزادي را تأسیس کرده بودند و خانم اعظم 
طالقاني هم در کنار پدر فعالیت سیاسي اش را شروع 
کــرد و از ســال ۴۲ و ۴۳ خــودش به جمــع مبارزان 
دانشگاه پیوســت. پدرش در آن سال به زندان افتاد و 
برایش ۱۰ سال در نظر گرفتند، اما سال ۴۵ آزاد شد و در 
این سال ها این دختر مدام به دیدار پدر پشت میله هاي 
زندان مي رفت. با پیگیري او و رسیدگي دیگران بالاخره 
مرحوم طالقاني آزاد شد تا اینکه سال ۵۰ شد و یکباره 
آقاي طالقاني را به سیستان و بلوچستان تبعید کردند 
و با اینکه پســر کوچکش، صادق در آن روزها مریض 
بــود، خانم طالقاني عید به دیدار پدرش رفت و نوروز 
را در کنــار پدر ماند. بعد پــدرش را به بافت و از آنجا 
او را بــه کرمان تبعید کردند. دختر امــا از پدرش دور 
نمي ماند و پیوســته فعالیت سیاسي مي کرد تا اینکه 
از ســازمان مجاهدین خلق، وحید افراخته را دستگیر 
کردند و او هم ارتباطات خود با خانم طالقاني و دیگر 
بچه هاي مجاهد را آشــکار کرد و خانــم طالقاني را 
دستگیر کردند. او سال ۵۴ دستگیر و سال ۵۵ آزاد شد، 
اما پدرش تا هشــتم آبان ۵۷ در زنــدان بود و در این 
روز آزاد شد. خانم طالقاني مدام در حال ارتباط گرفتن 
بــا مبارزان بود و بعد از پیــروزي انقلاب، همچنان در 
زمینه سیاســي فعال بود و در همان سال هاي آغازین 
مؤسسه زنان اســلامي را راه اندازي کرد که در خیابان 
هدایت (قائد فعلي) بود و سپس مجله پیام هاجر را 
راه انداخت و یک شــرکت تعاوني هم داشتند که در 
آنجا لباس مي دوختند. مجتمع زنان اسلامي را بعدها 
به صورت یک حزب در وزارت کشــور ثبت کرد و دبیر 
کل آن شــد. پیام هاجر بعدها متوقف شد و به جایش 
پیام ابراهیم را منتشر کرد. در دوره اول مجلس نماینده 
شد و همواره به دشواري جلساتش را برگزار مي کرد و 
جزء اولین زناني بود که چند بار براي ریاست جمهوري 
ثبت نام کرد؛ بــراي اینکه نهادینه بشــود که هدف از 
رجل سیاســي فقط مردان نیســتند بلکه زنان هم در 
فعالیت هاي سیاســي مي توانند رجل به شــمار آیند، 
چنان که در قرآن هم آمده است: «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ 
صَدَقوا ما عاهَدُوا االلهََّ عَلَیــهِ  فَمِنهُم مَن قَضي نَحبَهُ 
وَمِنهُم مَن ینتَظِرُ  وَ مــا بَدَّلوا تَبدیلا...» در اینجا رجال 
مــرد و زن ندارد. به نظرم خانم طالقاني در قامت یک 
لشــکر بود؛ به این معنا که نمي توانســت یک لحظه 
بي کار بماند. بخشي از توان زیادش ارثي و ژنتیکي بود 
و از پدرش گرفته بود و بخشي هم نتیجه تربیت پدرش 
بود و در عین حال انگیزه بســیار هم داشت و فعالیت 
گســترده اي هم دنبال مي کــرد. او در ادامه فعالیتش 
یــک جمع امــدادي را به نام «جام» شــکل داده بود 
کــه «جمعیت امــداد ملي» نامش بــود. او از همان 
زلزلــه بوئین  زهرا آموخته بود کــه به داد زلزله زدگان 
و محرومان برســد و در این تشــکیلات هم مهندس 
صباغبان، صدر سیدجوادي، مهندس سحابي، معین فر 
و بنده نیــز حضور داشــتیم و با همــکاري معلمان 
توانســتیم در موقع زلزله بم، نیم میلیــون تومان در 
اختیار هر زلزله زده بم قرار بدهیم که با آن پول وسایل 
اولیه را خریداري کنند. همچنین در اختیارشان لباس 
قرار مي گرفت. به هر تقدیر، خانم اعظم طالقاني براي 
بســیاري از زنــان ایراني یک الگو بود، بــه دلیل آنکه 
مدام در حال فعالیت سیاســي و کمک به محرومان 
بود و خســتگي ناپذیر به دنبال راه بازکردن براي زناني 
بود که بتوانند در آینده به مدارج بالاتر سیاسي دست 
پیدا کنند. در این روزها هم در جنوب ایران یک شرکت 
بســته بندي خرما براي خرماکاران راه انداخته بود که 
مردم بتوانند محصولات خود را بسته بندي کنند و در 
داخل و خارج از ایران به راحتي بفروشــند. این کارها 
همچنان ادامه دارد چون او با راه اندازي یک مؤسسه 
دیگــران را با میراثي مواجه کــرده که همچنان تداوم 

خواهد داشت.

 خاطره

 پیشخوان

اعتبار رسانه ها
تخصصــی  نشســت 
در  رســانه ها  «اعتبــار 
از  رونمایــی  و  ایــران» 
صنفی  انجمن  وب ســایت 
اســتان  روزنامه نــگاران 
 ۱۸ ســاعت  امــروز  تهران 
برگزار مي شود.  در این نشست تخصصی، مهدی 
محســنیان راد اســتاد دانشــگاه، محمد خدادی 

معــاون  مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی، فریبرز بیات روزنامه نگار، گیتا علی آبادی 
رئیس مرکــز مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها، 
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رســانی 
ریاســت جمهوری و الیاس حضرتی مدیرمسئول 
روزنامه اعتماد حضور دارند.  این نشست ساعت 
۱۸ امــروز در محل دفتر انجمن به آدرس خیابان 
شــریعتی، بالاتر از ظفر، نبش کودکان غزه، پلاک 

۴۸،  طبقه اول برگزار خواهد شد.  

  محمد درویش

آب را گل نکنیم...

آبی که از سرچشمه می جوشد و سرازیر می شود،  �
بســیار ناب و خالص اســت. در طول مسیر است که 
گل آلود می شــود و ناخالصی هایی به آن می چسبد. 
این داســتان ما و شماست؛ داســتان دو کشور؛ اما از 

یک سرچشمه مشترک، داستان ایران و افغانستان.
اینکــه این آب اکنون در چه وضعیت و مســیری 

قرار دارد، قضاوتش با شما.
از  و  آورم  درد  بــه  را  ســرتان  نمی خواهــم 
سرچشــمه ها گپ بزنم یــا از تاریخ و تبــار و زبان و 
فرهنگ مشترک مان سخن بگویم که در یادداشت ۲۵ 
مهر به آن پرداختم. حتی ممکن است حرف های این 
یادداشــتم گزنده و تلخ هم باشــد؛ اما گفتنی را باید 

گفت؛ حتی اگر کسی نشنود یا نخواهد که بشنود.
اینکــه تصــور و تصویر عمــده از افغانســتان و 
افغانســتانی ها در اذهان عمومی ایرانیان در جنگ، 
مواد مخدر، بزهکار و بزهکاری، معضل اجتماعی و 
امنیتی و امثال آن محدود می شود، از این نشان ندارد 
که آبی که در سرچشــمه ها صاف و زلال بود، اکنون 
گل آلود شــده اســت؟ البته در اینکه این ذهنیت ها 
چگونه و چطور و چرا ســاخته و به مــردم باورانده 
می شوند، بحث دیگری است و در جای خودش باید 

بررسی شود.
اینکــه افغانســتانی ها فقط باید ســوژه  صفحه 
حــوادث و جرائــم خبرهــا در ایران باشــند یا فقط 
برای توهین و تحقیر به عنوان شــنبه و چهارشنبه در 
تلویزیون ایران نشــان داده شوند، نشان از این نیست 

که آب را گل کرده ایم؟
اینکــه نزدیک به چهار دهه از زیســت مهاجران 
افغانســتانی در ایــران می گــذرد و هنــوز هــم ما 
با مســائلی ماننــد افتتاح حســاب بانکی، داشــتن 
گواهینامه رانندگی یا به نام زدن یک ســیم کارت تلفن 
همراه و... دست و پنجه نرم می کنیم که آیا مهاجران 
قانونی افغانســتانی می توانند دارای اینها باشــند یا 
خیر؟ یا بر سر هر موضوع و مسئله ای در کشور چون 
دیواری کوتاه تر از دیوار مهاجران پیدا نمی شــود که 
تقصیرها را گردن شــان انداخت، نشان از این نیست 

که وضعیت قدری شکراب است؟
وارد حواشی نشــویم که زیاد است. رک و راست 
بگویم که شــناخت عمومی ایرانیان از افغانستان و 
افغانســتانی ها بســیار اندک و کم است و این سبب 
شده که شناختی وارونه و شناختی توأم با سیاه نمایی 
و بزرگ نمایی شــکل بگیرد و نتیجه آن می شــود که 
حتی با سرچشمه های مشــترک، آن چنان از هم دور 
باشیم که انگار قرار نیست آب مان در یک جوی برود.
آن شاعر اهل کاشــان چه زیبا سروده بود؛ آب را 

گل نکنیم... .

مهاجرت

مجید موثقى رضا عطایى

 یاد

پرگشــودن اعظــم طالقانــي، بانــوي مدافــع 
حقوق بشــر  و به طــور خاص حقوق زنــان، جدا 
چندوجهي بــودن  به دلیــل  ناگهاني بــودن،  از 
فعالیت هاي وي در عرصه هاي مختلف سیاســي، 
اجتماعــي و لایه هــاي حزب گرایي، تشــکل گرایي 
مدني، آموزش، توانمندسازي زنان و انتشار مجله، 
ناباورانه و هر مسیر که مي روي، خالي بودنش بس 
محسوس است. روح و  جسمش در همه این راه ها 

گام مي زد. 
عنصــر مهم در زیســت فــردي و اجتماعي او 
جســارت همراه با صبــوري و نســتوهي همراه با 
مداومت بود. در همه عرصه ها و در مســیر ایفاي 
نقش خــود، رهرو راهــي بود که تابوشــکني هم 

مي کرد. 
در عرصه سیاســي براي اثبــات مفهوم رجل و 
برابري جنسیتي، هر بار کاندیداي ریاست جمهوري 
شد. او در تحقیقات قرآني خود، دریافت  واژه رجل 
در بسیاري موارد به شخصیت ها، نخبگان و  کساني 
که در جامعه از استعداد هاي بخصوصي برخوردار 

هستند، دلالت مي کند. 
 بــا آنکــه ســابقه مبارزاتي طولاني داشــت و 
حزب ســاخت و  نشریات سیاسي منتشر مي کرد، در 
عرصه اجتماعي هم برخلاف بسیاري از سیاسیون 
کــه صرفا بر همین محــور تکیه دارند، وارد شــد. 
نقش آفرینــي وي در عرصــه اجتماعي نه به قصد 
رکود عرصه سیاسي که بر حســب باور و اعتقاد و 

ضرورت تأثیرگذاري اش بود. 
در هــر دو عرصــه سیاســي و اجتماعــي در 

تهدیدها  که  شرایطي 
بازدارندگي هــا،  و 
بســیاري را از میــدان 
بــه در مي بــرد، او بــا 
حذف شــدن ها  همه 
محروم شــدن ها،  و 
صرف  شگرف  نیرویي 
پایــداري اش  و  حفظ 
مي کــرد و نهادهایش 
را پابرجا نگه داشت. 

خانواده،  کانون  در 
خود  توان یاب  فرزنــد 
را نــه تنهــا بــا همه 
مشــغله نــزد خــود 
نگهــداري مي کرد  گو 

اینکه وظیفه مادري اســت، اما همچون بســیاري 
که این چنین فرزندانــي را به دور از مردم در خلوت 
خانــه حبس مي کننــد، با خود به همــه محافل و 
میهماني هاي دوستانه و گردش هاي شبانه مي برد 
و از وجود صادقش شوق داشت و صادقش در پناه 

او آرامش. 
و بالاخــره در ایفاي نقش خود اگــر یاري نبود، 
به تنهایــي پا در میدان مي نهــاد و یکه تاز یا زبان به 
اعتراض مي گشــود یا قلم نقد بر کاغذ مي چکاند. 
فقط بر یک خط، سیر نمي کرد؛ همچون نیلوفر آبي 

با گلبرگ هاي بي شمار بود. 
مهم تــر آن بــود کــه شــکل و اثــرش هم به 
محتوایــش وزن مي داد. این همه نه به قصد اثبات  
وجود بــود، نه نمایــش، نه رو کم کــردن بود و نه 
کسب امتیاز، نه به رخ کشیدن بود و نه شعارگونگي 
و رفتار هــاي مصنوعــي که در رفتارهــاي متداول 

سال هاي اخیر این رگه ها فراوان است. 
بسیاري از این مسیر آورده و سهم اختیار مي کنند، 
اما او بي صدا و کم صدا با همه داشته هایش پیشرو 
بود. حتي یــاران و  نزدیکانش با فاصله هاي زماني 

نسبت به اقدامات او پي مي بردند.
 نــه بــه فرزنــد ســیدمحمود طالقانــي بودن 
مي نازیــد، هر چند کــه در مکتبش انــس با قرآن 
داشت و بس آموخته بود، نه براي سابقه مبارزاتي 
خود سهمي در قدرت انتظار داشت و نه از نردبان 
دســتاوردهایش براي کســب امکانــات فردي بالا 
رفت.  همیشــه پرکار و همواره امیدوار بود. هر آن 
درصدد جــذب دیگران براي کاري بود و بســیاري 
از مــا در مي رفتیــم. دلایل متعدد بــود، اما او هم 
برایــش شــکفتن جمعي بس مهم بود. همیشــه 

به یادماندني خواهد بود. 
زیر بارند درختان که تعلق دارند 

اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد  

جسور در اندیشه و عمل

 فیروزه صابر
 لطف االله میثمی


